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اي را در پی ي پنجاه، پدیدآمدن ادبیات تازههمـگانی ایرانیان در دهه
داشت. انقلاب بزرگترین تحول اجتماعی ممکن هر ملتی است و انقلاب 

اندازي ي عظیم مردمی خود، چشمان با توجه به پشتوانهاسلامی ایر
داد. شاعران به عنوان پیشروترین روشن براي پدیدآوردندگانش را نوید می

اعضاي نهاد اجتماعی همواره در فراز و فرودهاي اجتماعی نقشی ویژه بر 
هاي هنري شاعران، توان در متن آفرینشعهده دارند. از این روي می

دهاي اجتماعی عصر شاعر را کشف، استخراج و تحلیل نمود. سلسله رویدا
ي انقلاب، جنگ، ادوار پس توصیفی، سه دوره –در این پژوهش تحلیلی 

، »تنفس صبح«،  »ي آفتابدر کوچه«از جنگ را در پنج دفتر شعر 
» دستور زبان عشق«و » ها همه آفتابگردانندگل«، »هاي ناگهانآینه«

ي این پژوهش، ایم. مهمترین دستاورد و نتیجهدهمورد ارزیابی قرار دا
توجه تمام شاعر به رویدادهاي اجتماعی روزگار خویش بوده است که 

  سازد. ي شاعر را ممکن میهاي تحول و تغییر اندیشههمین موضوع زمینه
  

  هاي شعر، رویدادهاي اجتماعیپور، درونمایهقیصر امینکلید واژگان: 
  

  
  مقدمه

-هایی است که در پیرامون آفرینندگان آثار هنري شکل گرفتـه بازآفرینی واقعیتادبیات، 
توان جهان ي ادراك و آگاهی آنان تاثیرگذار بوده اند. بدیهی است که نمیاند و در عرصـه

ي آفـرینش اثـر   هـا دانسـت. زمینـه   ي تاثیرگذاري واقعیتاثر هنري خود را بیرون از دایره
ت قابل بحثی اسـت کـه از دیربـاز مـورد توجـه محققـان قـرار        هنري از مهمترین موضوعا

هاي گرفته است. شعر از پیشروترین هنرهایی است که در وضعیتی مشابه با دیگر آفرینش
پذیرد. بـه واقـع از آن جـا    ي غالب اجتماعی بیشترین تاثیر را میتواند از روحیههنري می

-ر بیشترین توجه خـود را بـه کـنش   که هدف نهایی شعر، انتقال حقیقت است، ناگزیر شع
کنـد. از ایـن رو، بسـیاري از رخـدادها و     هاي حقیقی و بازتاب هاي ممکن آن معطوف می

ي ادبیات ها و باورهاي اجتماعی و اعتقادي که در گذر زمان فراموش شدند، در آیینهآیین
  اند. قابل دیدن
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د دارنـد و آن کـنش هـایی    ادبیات بازآفرینی دقیق آن چیزهایی است که به راستی وجو«
ي آثــار هنــري، انتقــال حقیقــت کــه بــه راســتی رخ داده انــد. در واقــع هــدف بخردانــه 

) شعر امروز نیز از چنین جایگاهی برخوردار است و شـاعران  163: 1380احمدي، ».(است
هـاي عصـر خـود در مـتن آثـار      ي رویکردي اجتماعی، سعی در انتقال زمینهامروز با ارائه
تـري  ي عـام هـا از شـدت بیشـتر و گسـتره    اند و طبیعتاً هر چه این حقیقـت ههنري داشت

-ي آثار هنري و به خصوص شـعر داشـته  تري در عرصهبرخوردار باشند، بازتاب همه جانبه
اند. جریان اجتماعی شعر فارسی امروز را از نظرگاه تحولات اجتماعی شاید بتوان از جمله 

هاي تغییرات بنیـادین  هاي اخیر دانست که زمینهسده هاي شعريپرفراز و فرودترین دوره
و تحولات اساسی در اجتماع پیرامونی آن، به وضوح در تغییرات ساختاري و محتـوایی آن  
قابل مشاهده است. به عنوان نمونه شعر فارسی  در دهـه هـاي اخیـر، مقـاطع پـر فـراز و       

اش ي رویـارویی توان به شیوهفرودي از این نوع را پشت سر نهاده است که از آن جمله می
سـاله ایـران و عـراق و جریانـات      8ي جنـگ  و حادثـه  57با رویـداد انقـلاب اسـلامی در    

اند، اشـاره کـرد. بـا ایـن پـیش      ي ادبیات تاثیرگذار بودهاجتماعی پس از آن  که در عرصه
انقـلاب   هاي اجتماعی ایران، هم چون وقوعزمینه و در این گفتار تاثیر رخدادها و واقعیت

پـور بررسـی   ها را بـر شـعر امـین   اسلامی، جنگ هشت ساله و حوادث اجتماعی پس از آن
  خواهیم کرد و بازتاب این حوادث را در شعر او نشان خواهیم داد.

  
  انقلاب اسلامی

خواست عمومی مردم ایران بـه نتیجـه رسـید و     1357با پیروزي انقلاب اسلامی در سال 
ران سیاسی، مذهبی و مـردم بـه ثمـر نشسـت. رونـد انقـلاب       ي رهبمبارزات چندین ساله

در مخالفت بـا   امام خمینی با سخنرانی 1342خرداد  15اسلامی ایران به روایت تاریخ، از 
تري گرفت و با عبور از یک سلسـله اقـدامات و   هاي حکومت پهلوي شکل منسجمسیاست

و اقـدامات عبارتنـد از:    ثترین ایـن حـواد  به پیروزي رسی. مهم 57حوادث در بهمن ماه 
ها، کشـتار مـردم   ها، پخش اعلامیههاي خیابانی، شعارنویسیهاي عقیدتی، جنگمخالفت

ي مبارزان، تبعیـد رهبـران سیاسـی و    در شهرها، حکومت نظامی، تبعید، زندان و شکنجه
ي سیاه مشـهور شـد، آتـش زدن سـینماي     که به جمعه 57شهریور  17ي مبارزان، حادثه

ها و حوزه، ممنوع القلم کردن نویسندگان و شـاعران و در نهایـت   حمله به دانشگاهرکس، 
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مبارزات خیابانی و علنی شدن خواست عمومی مردم کـه منجـر بـه شـهادت بسـیاري از      
ي مـتلاطم کشـور بـود.    ي شعر نیز هم چون جامعـه ، جامعهانقلابیون گردید. در این سال

هـاي  ك شرایط اجتماعی و ضرورت پیوستن بـه تـوده  بسیاري از شاعران این روزگار با در
مبارز مردم شعر را به میان مبارزات کشاندند و خود به عنوان گویندگان خواست عمـومی  
انقلاب، سلاح واژه را اختیار کردند و از شعر به عنـوان خـط حملـه و خـاکریزي در برابـر      

  دشمن استفاده نمودند. 
نـاگون انقـلاب مشـروطیت، اختنـاق رضـاخانی،      ي دوره هـاي گو شعر انقلاب که تجربـه «

ي مقاومـت پـس از   و سمبولیسـم دوره  1332مبارزات سیاسی پس از رضاخانی تـا سـال   
بـا   1357شـهریور   17مرداد را پشت سر داشت، جانی تازه به خود گرفت. از  28کودتاي 

-دست آمـده اي یافت و آزادي با خون به توده گیر شدن انقلاب ایران، شعر نیز هویت تازه
ي شـعر را بـه مـردم شناسـاند و شـعر      دفترهـاي تـازه   1357بهمن  22ي پس از انقلاب 

  )01: 1360(سلیمانی،» انقلاب را قوام بخشید
هم چون دیگر جوانان آن روز، عـلاوه بـر    57هاي منتهی به انقلاب پور در سالقیصر امین

هـاي انقـلاب   شـنایی بـا زمینـه   ي آثار اندیشمندان و متفکران معاصر خود، در اثر آمطالعه
اسلامی به رهبري امام خمینی، تلاش کرد خود را بـه ایـن جریـان نزدیـک کنـد. قیصـر،       
همراهی با انقلاب را از روستاي محل زادگاهش آغاز و تا تسخیر سفارت آمریکـا و نوشـتن   

ه برخـی  ها ادامه داده است  که در زیر بها و تلاش براي انقلاب فرهنگی در دانشگاهبیانیه
  شود.پور اشاره میها در شعر امیناز وقایع و موضوعات اجتماعی آن سال

  
  ستایش انقلاب و مبارزه

ي انقـلاب، از  ي همراهـان خـود کـه در عرصـه    شاعر، با طرح ایثارگري و بلاجویی آگاهانه
ي جان خود نیز ابایی نداشتند، میل و اشتیاق خود را به رفتـار حماسـی حـاکم بـر     عرضه

هاي اجتماعی پیرامون خود ابراز می نماید. آگاهی عمومی مردم معترض و مخالف بـا  نهاد
ساختار حاکم و همراهی شاعر با این جریان اجتماعی، مجـال سـتایش مبـارزه و تقـدیس     

آورد. هم چنـان کـه شـعر، پـذیرفتن     پور فراهـم میمبارزه جویان را در شعـر قیصـر امین
عی زمان آفرینش شعر روي مـی دهنـد، تاثیرپـذیري    حقیقت هایی است که در فضاي واق

آن «ي هوشـیاري و درك زمـانی شـاعر اسـت.     ها امري بدیهی و لازمـه شاعر از این کنش
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شـوند،  هاي ادبی که در زمان وقوع یک واقعه اجتماعی خلق میدسته از ادبیات و آفرینش
انـد.  هـم گسـترده   پردازنـد و مخاطبانشـان  به سطح نزدیکترند. چون به توصیف وقایع می

ترینش اوضاع مشروطیت سوابق چنین ادبیاتی هم در تاریخ سرزمین ما کم نیست. نزدیک
شان، اثرشان هم، کوچک و بـزرگ  و حوادث بعد از آن است. حوادث بنا به اقتضاي طبیعی

  )45: 1385کاکایی، »(شوند. می
اصیل انقلابیـون و   از جمله مهمترین پاسخ هاي شاعران به جریان انقلاب، ستایش حرکت

هـایی از  ي خطرهاي احتمـالی و آسـیب  تقدیس مبارزان بود، که این موضوع با وجود همه
القلم کردن برخی از آنـان اتفـاق   قبیل: سانسور آثار شاعران و گاه جلب و شکنجه و ممنوع

  افتاد. می
ي خوب!/اي جوشش خون گرمتان شهرآشـوب!/کس در  هترین معانی واژاي ناب
دام منظومه بدیـد/ یـک روز کنـد هـزار خورشـید غـروب؟ (در کوچـه        سفر ک

  )31آفتاب/ص
از زخم کهنساله فرو افتادند/ در بستري از لاله فرو افتادند/ چون ژاله که از لاله 

  )31فرو افتادند(همان/ص» ژاله«افتد/ بس لاله که در فرو می
خطـر/ از  ریخت غبار تـرس از کـوي   شب بود و سکوت بود و سوسوي خطر/ می

ي تازیانه در گوش سکوت/ پر بود دماغ خـاطر از بـوي خطـر (در کوچـه     عطسه
  )81آفتاب/ ص 

  
  (ره)تقدیس امام خمینی

هاي سیاسی و اجتماعی آن در بسیاري از یابی جنبشبا بررسی تاریخ معاصر ایران و ریشه
هـا  مقاطع تاریخی و اجتماعی، نقش روحانیت در ایجاد، گسـترش و تثبیـت ایـن جنـبش    

تـوان بـه ماهیـت    قابل مشاهده است. در این خصوص و از منظر چیستی این موضوع مـی 
ي پذیرش اسلام از سوي ایرانیان اشاره کـرد. از همـین رو اسـت    مردمی این دین و سابقه

توان به نقش پراهمیت روحانیون به ویژه در عصر صفوي و هـم چـون مشـروطیت،    که می
  شاره کرد.ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی ا

هاي پیرامونی خود، به جریان انقـلاب  اي برخاسته از زمینهشعر انقلاب که به عنوان پدیده
هاي ایـن رهبـر نوانـدیش، سـعی     کمک می کرد، با درك شخصیت امام خمینی و قابلیت
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ي محبوبیت او به کار گرفـت کـه نـاگزیر و در    خود را در معرفی بهتر و نیز گسترش دایره
ي  خواست و ضرورت اجتماعی، امام خمینـی بـه عنـوان نمـاد و شاخصـه      پرتو تجلی این

پور نیز که در سیر پیروزي انقلاب اسلامی نقـش  انقلاب اسلامی معرفی گردید. قیصر امین
ي سیاسـی امـام   نمـود بـا درك اثربخشـی ذهـن و زبـان و سـیره      مبارزي شاعر را ایفا می

اي از سازد که در هالـه ي انسانی میو چهرهخمینی که منتج به پیروزي انقلاب گردید، از ا
  حماسه و تغزل قرار داده شده است.:

ي نورنوردان خداسـت/ قطبـی کـه    دار مردان خداست/ از طایفهمردي که طلایه
مدار چشـم او قبلـه نماسـت/ قلـبش گـل آفتـابگردان خداسـت (در کوچـه         

  )23آفتاب/ص
ست و سردار حنـین/ ایـن   این ثار حسین است نه مولود خمین/ این یار محمد ا

ــه ــت،      قص ــین اس ــت، حس ــین اس ــرار حس ــافظ!/ تک ــامکرر ح ــاب ن ي ن
  )23حسین(همان/ص

ي شب طرح غبـاري پیداسـت/ اي   ي تاري پیداست/ در جادهدر ذهن افق سایه
ي خیل پیادگان ظفر نزدیک است/ کز دور سوار تک سـواري پیداسـت(درکوچه  

  )29آفتاب/ص
ي مرغ عاشقی دانه نهاد/ بسترد دوباره د/ در لانهبازآمد و خود بناي این خانه نها

  )29ي شمع/ مرهم به پر زخمی پروانه نهاد(همان/صاشک از گونه
هاي متعالی شخصیت او در ضمن بسیاري از شعرهاي قیصر و دیگـر  اعتقاد به امام و جنبه

ترین مضـامین شـعري اسـت کـه دائمـاً ایـن شـاعران        شاعران این روزگار از جمله بدیهی
  خوانند:مخاطبان خود را به چرخش در پیرامون این شخصیت فرا می

مبادا خویشتن را وا گذاریم/ امام خویش را تنها گذاریم/ ز خـون هـر شـهیدي    
  )96اي رست/ مبادا روي لاله پا گذاریم(همان/صلاله

ي خاصـی از شـعر قیصـر نبـوده اسـت و      عشق به شخصیت امام خمینی منحصر بـه دوره 
پس از  ي چند سالي ایشان حتی به فاصلهت، حالات و چشم انداز شاعرانهتوصیف روحیا

  سراید:انقلاب نیز در توصیف او چنین می
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ي گـل زیباسـت/ پیشـانیت    هاست/ لختی بخند خندهي خوبیلبخند تو خلاصه
  )44تنفس یک صبح است/ صبحی که انهتاي شب یلداست... (تنفس صبح/ص

  
  قلاب وصف اندیشمندان و مشاهیر ان

ها علاوه بر انتقال هیجانات و التهابـات اجتمـاعی و   شاعران در بنیاد نهادن ساختار انقلاب
هـاي فکـري و   مند نمـودن حلقـه  هاي مردمی، در جستجوي نظامجریان بخشی به حرکت

هاي عقیدتی رهبران انقلاب، به مدد شعر هستند. قیصـر در ایـن جسـتجو و    تحقق آرمان
-که شکلی دیگر از دین را تعریف می دکتر علی شریعتیهاي دیشهي روحی، از انمکاشفه

ي آن نمود و در حقیقت از دیدگاه روشنفکري خود، در روزآمد کردن نـهاد دین و فلسـفه 
کرد، تاثیر گرفت. آشنایی با شریعتی ساختار فکري قیصر را متحول نمود تـا آن  تلاش می

ی بسـیاري از شـعرهاي او قابـل جسـتجو     جا که نمود بیرونی این آشنایی در افق محتـوای 
  است.

ي چون آب، روان بی قراري داري/ چون آتش، جان پـر شـراري داري/ بـر قلـه    
عشق با قلم می گـذري/ گـویی کـه بـه دوش خـویش داري، داري(در کوچـه       

  )26آفتاب/ص 
هاي ادبی و غیر ادبی شریعتی نیـز در شـعر قیصـر بـه صـورت      از سوي دیگر برخی نوشته

  اند:ها تاثیر داشتهها وارد شده و یا در سرودن آنتضمین و تشبیه به آنتلمیح و 
ها گفتند و ما باور نکردیم...(تنفس عمري به جز بیهوده بودن سر نکردیم/ تقویم

  )29صبح/ص
خسته ام از این کویر، این کویر کور و پیر/ این هبـوط بـی دلیـل، ایـن سـقوط      

ابرهاي سـر بـه راه، بیـدهاي سـربه      ناگزیر/ آسمان بی هدف، بادهاي بی طرف/
  )83هاي ناگهان/صزیر/... (آینه

ي شـعر او  این تاثیرپذیري در طول شعر قیصر ادامه دارد تا حدي که در آخرین مجموعـه 
-نیز غزلی به نام هبوط در کویر وجود دارد که نام آن برگرفته از کتاب دکتر شریعتی می

  خصیت اندیشمند دارد.  باشد و نشان از تعلق خاطر قیصر به این ش
هایی است که قیصر در شعر خـود بـه او نظـر    نیز از معدود شخصیت استاد شهید مطهري

داشته است و شعرهایی را به او تقدیم کرده است که بدیهی است ناشی از مقبولیـت او در  
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اي عالمانـه و منتقـدي   ي چهـره ي قیصر بوده است. مطهري نیز با ارائهانداز شاعرانهچشم
هـاي او محـل   داشت و هم دیدگاهمینگر هم در تکوین تعالیم اسلامی انقلاب گام برجامعه

  تعارض و تقابل بسیاري از تفکرات روشنفکري دینی شده بود. 
خواستم از تو گویم این بار، سرود/ دیدم کـه فراتـري از ایـن شـعر فـرود/      می

بم نیز درود(در کوچه شد/ از دیده دو رود و بر لخاموش شدم از آن که جاري می
  )25آفتاب/ص 

آیـت االله  «شعري به یـاد او سـروده اسـت     تنفس صبحدیگر شخصیتی که قیصر در کتاب 
کنند. شخصـیتی  از او یاد می» پدر طالقانی«ها با نام است که انقلابیون آن سال »طالقانی

ار در که به خاطر مجاهدات و مبارزات طولانی، سازش ناپذیري و شجاعت و صراحت گفت ـ
  کند:تعبیر می» ابوذر زمان«هاي مبارزه با حکومت پهلوي، امام خمینی از او به طی سال

یاران به آفتاب بگویید:/ صد پاره شو، هزار ستاره/ تا ذره، ذره، ذره بسازیم/ بـر  
  بامی از بلند شهادت

  )16تندیسی از عروج/ آب از وضوي دست شهیدان بیاورید... (تنفس صبح/ ص
  ديتقدیس آزا

ي فرهنگ ي عمومی اجتماع و توسعهقیصر تلاش خود را در جهت منعکس نمودن روحیه
اعتراض متمرکز کرده بود اما آن چه که ایـن رویکـرد قیصـر را نسـبت بـه رویکـرد دیگـر        

جـویی، تعـادل و تعـالی شـعر قیصـر بـود کـه کمتـر مجـال          داد، کمالشاعران برتري می
  آورد.  فارغ از مسایل اجتماعی را فراهم میشعارزدگی و تولید آثاري کم عمق و 

بوسد/ با هر لـب  بوسد/ یا حادثه زین و برگ را میسان که نسیم، برگ را میآن
بوسـد (در کوچـه   بست/ گفتی کـه لبـان مـرگ را مـی    پلک خود که برهم می

  )35آفتاب/ص
  

  جنگ
او در ي شخصـیتی  هـایی کـه شـاکله   پور فرزند جنوب است و درست در سـال قیصر امین

یافت، جنگ در سرزمین مادري او آغاز شده بـود.  کرد و قوام میي انقلاب رشد میهنگامه
گــر  قیصر در چنین شرایطی با الویت دادن بـه موضـوع جنـگ در شـعر خــود، گــزارش      

توان این الویت را ي جنگ شد. با مرور دو دفتر اول شعر قیصر میدهندههاي تکانواقعیت
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یی که در رابطه با جنگ منتشر کرده اسـت، جسـتجو کـرد کـه بـه      در حجم غالب شعرها
شـعر در ارتبـاط بـا     34شـعر منتشـره،    51از مجمـوع   تنفس صبحعنوان نمونه در کتاب 

ي این مقوله در شخصیت و شعر قیصر العادهجنگ آمده است که نشان از تاثیرگذاري فوق
سـید حسـن حسـینی،    چـون  متوان با حضور قیصر و دوستانش ه ـدارد. این موضوع را می

ها و در جمع رزمندگان تـوأم کـرد. بـه    و شعرخوانی در جبهه ساعد باقري و سلمان هراتی
-ها تـاثیر هاي زندگی انساني لایههر شکل جنگ به عنوان واقعیتی اجتماعی که در همه

ت به نماید، در ایران به وقوع پیوست و ادبیاگذار است و تغییراتی اساسی در آن ایجاد می
عنوان یکی از ارکان اجتماع، دگرگونی و تغییراتی را در شکل و محتواي خود پذیرفت کـه  

هـایی  هـا، شـباهت  هـاي سـاختاري آن  تقارن زمانی این پدیده با پیروزي انقلاب و شباهت
هنوز جامعه در التهـاب و هیجـان انقـلاب و    «ناگزیر را در رویکرد ادبی آن دو ایجاد نمود. 

اش را بـا انقـلاب   ود که جنگ آغاز شد. شعر فارسی که به خـوبی همراهـی  پیامدهاي آن ب
هاي اسلامی نشان داده بود در این مرحله نیز از پاي ننشست. همراه با شلیک اولین گلوله

هاي مقاومت رستن آغاز نمود. شعر نیـز  ارتش متجاوز عراق به سوي شهرهاي ایران، جوانه
عی سلاح، تولدش را اعلام نمـود . شـعري کـه در اوان    به همراه مقاومت مردم به عنوان نو

انقلاب، آشنایی و همدلی با مردم یافته بود خیلی زود به میان مردم رفـت و زمینـه بـراي    
  )157: 1387علایی، »(پذیرش شعر جنگ از هر لحاظ آماده بود.

و هـاي خبـري تلویزیـون    قیصر در مقام شاعري که جنگ را از نزدیک و نه از روي گزارش
هـاي جنـگ کـه    ها لمس کرده بود، تلاش خود را در جهت انعکاس و انتقال واقعیترسانه

دوسـتی شـاعر دانسـت متمرکـز     توان آن را ناشی از حس دینی، انقلابی و وطنعموماً می
پور بازتابی قابل توجه و چندوجهی داشته است کـه در زیـر   نمود. این تلاش، در شعر امین

  یم پرداخت.هایی از آن خواهبه بخش
  

  نگري و مستندسازيواقع
ي آن، به ثبت و هاي ادامهقیصر با درك درست رسالت تاریخی شعر، در آغاز جنگ و سال

تـوان  ي فراگیر اجتماعی همت گماشت که به طور خاص میهاي این پدیدهضبط واقعیت
اویر مشـهود  تـرین تص ـ ي این تلاش را در دو دفتر اول شعر او مطالعه نمود. از عمدهنتیجه

هـاي مـردم   ها و خط مقدم، شهادت رزمندگان، آوارگیتوان به فضاي جبههها میآن سال
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ي شـهدا و ... اشـاره   هاي هواي شـهرها، تشـییع جنـازه   ها، بمبارانزده، موشک بارانجنگ
  کرد: 

نوشیدن نور ناب، کاري است شگفت/ این پرسش را جواب، کاري است شـگفت/  
ا بوسیدي؟/ بوسیدن آفتاب کاري است شگفت(در کوچـه  ي یک شهید رتو گونه

  )41آفتاب/ ص
ي شهر آتش اسـت و دود اسـت/ بـر    موسیقی شهر بانگ رودارود است/ رقاصه

ي جنگ/ از چشم عروسکی که خون آلود است(همان/ ها بخوان قصهخاك خرابه
  )60ص

شـود.  مـی متبلور  -شعري براي جنگ -مهمترین گزارش عاطفی جنگ در شعر قیصر، در 
هاي ایـن مقولـه اسـت کـه شـاعر در آن بـا اسـتفاده از        گمان این شعر از بهترین نمونهبی

رویدادهاي ملموس فضاي جنگ، فضایی توصـیفی از جنـگ را بـه مخاطبـان شـعر خـود       
  نماید:گزارش می

خواستم/ شعري براي جنگ بگویم/ شعري براي ش هري خودم دزفول/ دیدم می
هاسـت/  تم/ در شهر ما/ دیوارها دوباره پر از عکس لالهقلم زبان دلم نیست/ گف

  )22اینجا/ وضعیت خطر گذرا نیست تنفس صبح/ص
افتـد و  اي انسانی در آن اتفـاق مـی  کند که فاجعهقیصر در این شعر، شهري را گزارش می

دانـد. در حقیقـت شـاعر بـه عنـوان      شاعر خود را ناگزیر از توصیف و تجسم این شهر مـی 
این واقعیت، با آفرینش این شعر، مخاطبان خود را به اشـتراك در تلخـی ایـن    گوي مرثیه

  خواند.می واقعیت فرا
  

  هاي عرفانی وحماسی در شعرورود مولفه
هاي عرفـان و حماسـه اسـت کـه     هاي شعرجنگ، پرداختن به مقولههاي درونمایهاز مولفه

آگـاهی شـاعر و   دارنـد. زمـان  پور از اهمیت خاصی برخوراین دو مولفه در شعر قیصر امین
ي هیجان در رویـدادهاي اجتمـاعی، شـعر قیصـر را نـاگزیر از آمیختگـی بـا        ضرورت غلبه

نماید و این ضرورت چنان از اهمیت برخوردار است که شـاعر بـه مـدد    عناصر حماسی می
نمایـد و  هاي عرفانی، حتی در وصف شهیـدان نیز از لحنی حمــاسی اسـتفاده مـی   مولفه

  نشیند:عرفانی به تماشا می -اندازي حماسیاز چشممرگ را 
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گفتم که چرا دشمنت افکند به مرگ/ گفتا که چو دوست بود خرسند به مـرگ/  
گفتم که وصیتی نداري؟ خندید/ یعنی که همین بس است: لبخند به مـرگ (در  

  )53کوچه آفتاب/ص 
آنگ نگاه کـن   ي بی انتهاي ما/ پیچید در زمانه طنین صداي ما/آغاز شد حماسه

  که ز خون نقش بسته است
هاي خطر جاي پاي ما/ ماندند همرهان همه در وادي نخست (تـنفس  بر اوج قله

  )39صبح/ص
چو رود ناآرام، زین کرانه کوچیدن/ اي خوشا خروشیدن، جاودانه جوشیدن/ هم

اي خـونین/ سـرخوش از سـماعی سـرخ،     اي خوشا ز خود رفتن، مست خلسـه 
  )42..(تنفس صبح/صعارفانه رقصیدن.

یکی از وجوه اصلی جنـگ در شـعر قیصـر، سـتایش شهــادت اســت و در بـسیــاري از        
توان این رفتار معنوي و عارفانه را به روشنی به تماشا نشست. شـدت بـار   شعـرهاي او می

هایی در شعر قیصر و سادگی و صمیمیت زبان ایـن انتقـال،   عاطفی انتقال چنین درونمایه
شود، برخـوردار  از جایگاهی ممتاز که در شعر دیگر شاعران کمتر مشاهده می شعر او را از

  نماید:می
ي درگاه دوست دل بندیم/ اگر چه وا نکند، دست کم دري بـزنیم/  شبی به حلقه

تمام حجم قفس را شـناختیم، بـس اسـت/ بیـا بـه تجربـه در آسـمان پـري         
  )43بزنیم...(تنفس صبح/ص

  
  ي کربلاگ و فاجعهایجاد شباهت میان وقایع جن

جریان و اتفاقات دیـگري که در روز عاشـورا در کربـلا رخ داده است به نحـوي از انـحاء «
ي بـزرگ  اي خاص به این حماسـه ي شعر شاعران شده است و هر کدام از زاویهمایهخمیر

انـد و اثـري   ي خـویش را در قالـب شـعر ریختـه    هاي شاعرانهاند و برداشت الهی نگریسته
  )110: 1377(اکبري، »اند.هنري را خلق کرده

ي کـربلا،  پور با شباهت آفرینی میان برخی وقایع انقـلاب و جنـگ بـه فاجعـه    قیصر امین
تحولی کیفی در شعر خویش ایجاد نمود. حرکت و توجه جدي قیصر به این پیام تاریخی، 
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-شـاعر بـا بهـره    شود وشروع می» در کوچه آفتاب«از اشاراتی مستقیم در شعرهاي دفتر 
هاي شـعري خـود را بـه    هاي هنري آفرینشگیري از این ارزش تاریخی و عقیدتی، ارزش

نگـري و شـعارزدگی، شـعور    گذارد که البته در این سـیر بـا پرهیـز از سـطحی    نمایش می
از » ي آفتـاب در کوچـه «ي گـذارد. مجموعـه  ي خود را با مخاطبانش در میان میشاعرانه

  ترین اثر اوست.ي کربلا شاخصمسألهحیث رویکرد او به 
نامیدند/ رفتند و به کوي دوسـت آرامیدنـد/ سـیراب    خود را چو ز نسل نور می

شــدند زانکــه در اوج عطــش/ آن حادثــه را بــه شــوق آشــامیدند(در کوچــه 
  )22آفتاب/ص

باران گرفت نیزه و قصد مصاف کرد/ آتش نشست و خنجر خود را غـلاف کـرد/   
هاي گـران، سـینه صـاف    نطقی فصیح داشت/ با رعد سرفهگویی که آسمان سر 

  )28کرد...(تنفس صبح/ص
ها سري بزنیم/ ز داغ با دل خود حرف دیگري بزنیم/ بـه یـک   ي آلالهبیا به خانه

ــوتري      ــوگ کب ــس س ــه مجل ــري ب ــوییم/ س ــلیت گ ــمیمانه تس ــه ص بنفش
  )43بزنیم(همان/ص

  
  پیروزي

مندگان بنا به اعتقادات اسـلامی و تمکـین   ي حالات و رفتارهاي رزدر شعر این دوره همه
در برابر وجه دینی انقلاب، از قدسـیتی خـاص برخـوردار اسـت و از همـین رو اسـت کـه        

تـرین پیـروزي   شود و شهادت در ایـن صـحنه بـزرگ   پیروزي و شکست، فتح محسوب می
آید. قیصر نیز با برخـورداري از چنـین آبشـخوري ذهنـی پیـروزي و      ممکن به حساب می

  دیق پیروزي را در شعر خود به نمایش گذاشته است:مصا
برخیز و بخوان سرود پیروزي خون/ هنگام بهار و فصل نوروزي خون/ با رویـش  

  )62دوزي خون (در کوچه آفتاب/صهاي خونین بنگر/ بردامن سبز دشت گللاله
  ادوار پس از انقلاب و جنگ

شـود و در  یـن اثـر متجلـی مـی    ي اجتمـاعی در ا با تولد هر اثر هنري، بخشـی از جـوهره  
-هاي اجتماعی پیرامونی میي آفرینش اثر خود، به بررسی زمینهحقیقت هنرمند به بهانه
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-شـود و مـی  پردازد و محصول این همراهی به عنوان یک مختصه از جامعه، استخراج می
 چـرا کـه  «شناسی اجتماعی به عنوان یک تجربه مورد استفاده قرار گیـرد.  تواند در جریان

شود بلکه از طریـق  در برابر یک اثر هنري نه فقط عواطف و حس ستایش ما برانگیخته می
اي کـه دور از  گذارد، در جامعه بـالقوه ي تخیل در اختیار ما میهایی که این فرآوردهنشانه

  )19، 1379دو وینیو: »(کنیم.دسترس ما قرار دارد، شرکت می
در فراز و فرودهاي اجتماعی، نقشی متفـاوت بـا   شعر امروز، مولود اجتماع است و شاعران 

نمایند. با قبول قطعنامه و پایان یافتن جنگ و به دنبال آن رحلت رهبـر  گذشته را ایفا می
آید که هاي سیاسی و اجتماعی به وجود میانقلاب و تغییرات ساختاري متفاوتی در حوزه

یر بـه مهمتـرین ایـن تغییـرات     دهد. در زاندیش خود را نشان میدر اشعار شاعران جامعه
  پور اشاراتی خواهیم نمود. ي شعر قیصر امینساختاري و مواجهه

  
  دوران سازندگی

-بدیهی است پس از هشت سال جنگ  آن چه که الویت داشت، بازسازي کشور از ویرانـی 
هایی را در هاي زمان جنگ و ترمیم فضاي رفاهی و عمرانی کشور بود و همین رویه تقابل

هـاي آغـازین پـس از جنـگ حرکـت سـاختار       ي شاعران متعهد ایجاد کرد. در سـال بنده
گیـري  هاي جامعه در حال شکلسیاسی کشور به سمت سازندگی و گسترش رفاه در لایه

توانـد مسـمومیت اجتمـاعی را در پـی داشـته      بود و طبیعتاً آن چه که در این روزگار مـی 
ک سو و فقر و تنگدستی مردم از دیگر سـو بـود.   ها از یها و افزون طلبیخواهیباشد، سهم

قیصر به عنوان شـاعر روزگـار خـویش بـا درك زودهنگـام شـرایط اجتمـاعی و وضـعیت         
هـاي خـود را در قالـب    ي اجتمـاع، نگرانـی  هاي بزرگـی از بدنـه  نابسامان اقتصادي بخش

عیت ابـراز  آمیـز بـه ایـن وض ـ   هاي انقلاب و نگرش قهري و اعتراضها و ایدهبازگویی آرمان
  دارد:می

ایم/ و لحظه لحظه و بوي حسرت نان/ ما را/ تمام ما را/ خواهد خورد/ ما ایستاده
کشیم/ اما/ این آسیاب کهنه به نوبـت نیسـت/ شـاید    نوبت خود را/ خمیازه می

  )68هاي ناگهان/صهمیشه نوبت ما/ فرداست! (آینه
کـردیم/ صـد سـال آزگـار/     لاي زخم نهان بهما/ لبخند استخوانی خود را/ در لا

هاي نمـک/ خوابانـدیم/   خورده را/ در متن لایههاي خشک تركماندیم/ و زخم
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-اما/ در روزهاي ریخت و پاش لبخند/ قصابکان پروار/ و کاسبان رسـمی پروانـه  
-ي خویش را/ بر پیشخوان خود/ به تماشا گذاشتند!(آینهزدهدار/ لبخندهاي یخ

  )24هاي ناگهان/ ص
هاي اجتماعی سـایه دارد کـه بـه نـوعی     نواختی بر لایهها نوعی کسالت و یکدر این سال

آور را در پی دارد. اگر بپذیریم کـه شـعر، محصـول پیونـد     شکلی از روزمرگی و تکرار ملال
توانـد از  شـود نمـی  شاعر و اجتماع است، بدیهی است شعري که در این شرایط خلـق مـی  

هـا،  ماع تهی باشد. شعر قیصر نیز در ایـن سـال  ي کسالت و بیماري روزمرگی اجتشاخصه
ي اجتماعی عصر سازندگی است و شاعر گویی اصـراري بـه بـرهم زدن ایـن     روحیه بازتاب

هـاي  وضعیت و خروج از عقب نشینی شعر ندارد. قیصر با انعکـاس مسـتقیم دل مشـغولی   
آن را مـورد  گذارد و در حقیقـت بـه شـکلی    اجتماع این رخوت و کسالت را به نمایش می

  دهد:انتقاد قرار می
-هاي کیف باد کرده را/ زیر و رو کنم:/ پوشهپس کجاست؟/ چند بار خرت و پرت

هـاي  هاي اعتبـار/ کـارت  ي مدارك اداري و گزارش اضافه کار و کسر کار/ کارت
ي حقوق و بیمـه و  هاي آب و برق و غیره و کذا/ برگهدعوت عروسی و عزا/ قبض

هـاي رسـمی و   هاي طبـق قاعـده/ نامـه   نامهرونوشت بخشجریمه و مساعده/ 
هـاي وام/  ي رسـید قسـط  ي معرفی/ برگههاي مستقیم و محرمانهتعارفی/ نامه

هـاي درد جاودانگی؟(گلهـا همـه    هاي ناتمام.../ پس کجاست؟.../ یاداشتقسط
  )52آفتابگردانند/ص

  
  دوران اصلاحات

ي خـود دفـاع کـرد اتفـاقی دیگـر در      نامهنیعنی همان سالی که قیصر از پایا 76در سال 
ي سیاسی اجتماعی ایران به وقوع پیوست که تمام ساختار سیاسی کشـور را تحـت   عرصه

هـاي موجـود   بینـی ي پیشبر خلاف همه» اصلاح طلبی«تاثیر قرار داد. تفکري موسوم به 
را به عنوان رییس جمهوري برگزیـد. رفتـار    »سیدمحمد خاتمی«با پیروزي در انتخابات، 

-ات فرهنگـی و هنـري، زمینـه   ي تولیداجتماعی و فرهنگی این دولـت به ویژه در عرصـه
آمیزي را براي هنرمندان و صاحبان آثار ادبی فراهم آورد. قیصر هم چنان که هاي اشتیاق

-نـی معاصـر مـی   که به مسایل روشـنفکري دی  »ي کیانحلقه«در پیش از دوم خرداد در 
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هـا و نشـریات اطـلاح    نمود، در این شرایط با اقبال روزنامهپرداخت ، آثار خود را چاپ می
طلبانـه مـورد اسـتقبال مخاطبـان     هـایی اصـلاح  طلب مواجه شد و شعر او به عنـوان ایـده  

هاي سیاسی بودند، قـرار گرفـت. قیصـر    بیشتري که عموماً دانشجویان برخوردار از اندیشه
-هاي سیاسی برخوردار شده بود که هر کدام سـعی مـی  اعتباري ویژه نزد جریان اکنون از

کردند او را برخاسته از معیارهاي اعتقادي خود معرفی نمایند. از یک سو جریانی بـه نـام   
گرایی انقلاب برخاسـته اسـت بـه    گرا او را به عنوان شاعري متعهد که از بستر اصولاصول

هـا  طلب که قیصر بیشترین شـباهت ي دیگر جریان اصلاحدانست و از سوخود منتسب می
 کـرد. از دیگـر سـو جریـان    ها در دگردیسی خود پیدا کـرده بـود او را تبلیـغ مـی    را با آن

ي قیصـر در اقـدامی   نیز با اسـتقبال از آثـار منتشـره   » دگراندیش«روشنفکري موسوم به 
-ي چـاپ مجموعـه  رتباط زمینـه ي شعري از او را منتشر کردند که این اداوطلبانه، گزیده

اي در رویـدادهاي فرهنگـی   هاي دیگر او را که هر کدام به محض انتشار به عنوان حادثـه 
  شدند، فراهم آورد. محسوب می

ي قیصر، نمـود بیشـتري داشـته اسـت     از مهمترین اتفاقاتی که در جریان ذهنی و اندیشه
نفکري دینـی آن، اختلافـات   هـاي روش ـ و پـیش زمینـه  » دوم خـرداد «توان به فرآیند می

هاي هنري هـم چـون شـعر، سـینما،     هاي داخلی و تاثیرگذاري آن بر زمینهسیاسی جبهه
اي از جمله صدا و سیما، مطبوعـات، اینترنـت و   هاي رسانهنمایش، نویسندگی و... و زمینه

و  76پور نتوانست خود را از تاثیر جریـان دوم خـرداد   هاي سیاسی اشاره کرد. امینرقابت
-ها و پیامدهاي آن برکنار بداردو اگر چه سیاست را به معنی مصطلح آن نمـی زمینهپیش

توان نگاه ایجابی او را به جریان روشنفکري منسوب بـه اصـلاحات انکـار    خواست اما، نمی
طور که پیشتر هم گفتیم قیصر از همان ابتدا تکلیف خود را بـا  ها هماني اینکرد. با همه

گاه فارغ از نگـاه انتقـادي   که هیچ –ی آن روشن کرد و خود و شعـرخود را سیاست و اهال
ي آن دور داشـت و حــتی در شـعر از   پیشگان نبوده است از گسترهبه سیاست و سیاست

  هاي سیاسی متجلی شده است، گله کرد: بندياین که صدماتی را از دسته
جـز همـین زخـم     رو به سوي تو مستقیم دلم/ این طرف، آن طـرف ندانسـتم/  

ها چه طرف بربستم/ جـرمم ایـن بـود: مـن     خوردن از چپ و راست/ زین طرف
  ) 132خودم بودم/ جرمم این است: من خودم هستم(گلها همه آفتابگردانند/ ص
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هـایی از  تـوان بـه نمونـه   می» گلها همه آفتابگردانند«ي دفتر ي سادهدر این دوره مطالعه
هایی که هر کدام محصـول  ي قیصر دست یافت. نمونهههاي انتقادي اما تعدیل شدواکنش

ي قیصر در موضوعاتی هم چـون برداشـت تـازه از    نگرش، تفاوت دیدگاه و اختلاف سلیقه
-ها و نامراديهاي فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، نامردمیدین، آزادي، اتفاقات و روزمرگی

  هاي شاعر است:
  )104تراود(همان/ صمذهبم می ز دین ریا بی نیازم، بنازم/ به کفري که از

هر نفس آهی و هر آینه اشکی شد/ وضع این آب و هوا را بـه کـه بایـد گفـت؟     
  )133(همان/ ص

گیرد/ چشمان من/ خیـل غبـاران را/ هـر چنـد/ از     باران/ بهاران را/ جدي نمی
هاي قیرانـدود/ دیگـر غبـاري برنخواهـد     هاي شسته رفته/ از این خیابانجاده

حتی سواد هر غباري نیز/ در چشـم مـن دیگـر/ معنـاي دیـدار       خاست.../ اما/
  )35خواهند!(همان/ صها/ از من دلیل تازه میسواري نیست/ این چشم

گفت: احوالت چطور است؟/ گفتمش: عالی است/ مثل حال گـل!/ حـال گـل در    
  )69(همان/ ص  چنگ چنگیز مغول!

فکري قیصر نسبت بـه برخـی از    ي تعلقات عاطفی وي آن چه که گفتیم و با همهبا همـه
پور به معنی سیاسی و تر آن است که بگوییم امینهاي جنبش اصلاحات، درستشخصیت

-ي کار شاعري با مشخصـه اش به هیچ دسته و گروهی تعلق نداشت و البته از لازمهحزبی
 پـور بـه اسـتقلال   هـاي زیـر امـین   کنـد. در نمونـه  هاي او نیز هم همین شیوه را الزام مـی 

  کند:هاي جناحی تاکید میشخصیت خود و دوري از مرزبندي
خودي مستند/ من از این خود، از این خودي مستم/ رو به سوي دیگران گر ز بی

تو مستقیم، دلم/ این طرف، آن طرف ندانستم/ جز همین زخم خوردن از چپ و 
ها چه طرف بربستم/ جرمم این بود: من خودم بـودم/ جـرمم   راست/ زین طرف

  )132ین است: من خودم هستم(همان/صا
  دهد:ها را بر شاعر نمایش می»کاش«و این غزل که غمگینانه تسلط 
ها/ باز در دلم شـکوفه  بریز و گل بپاشها!/ سیل گلسیل شادي است و شادباش

هـا و  ها/ هر چه کاشتم به باد رفت و مانـد/ کـاش  کند/ باغ کاغذین شادباشمی
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هـا/ زخـم   ها و کوربـاش کرد و کور کرد عشق را/ دورباشها/ دور ها و کاشکاش
ها/ سوخت دست و بال ما از ایـن  خراشزند به چشم آفتاب/ تیغ برج آسمانمی

ها/ دور باطل است سعی بی صفا/ رقص بسمل است تر از آشهاي داغهمه/ کاسه
  )59ها (دستور زبان عشق/صاین تلاش

  
  انتقاد، اعتراض و سکوت

اي انتهاي قرن بیستم نظیـر: فروپاشـی نظـام کمونیسـتی     دهندهجهانی تکانهاي پدیده«
و گـرایش بـه   » نظم نـوین جهـانی  «شوروي سابق و برخی ممالک بلوك شرق، ظهور ایده 

هـاي  آور مدرنیته در جهان و به تبع آن، گسترش فناوريقطبی، گسترش حیرتنظام تک
رت آزاد جهانی، کم رنگ شدن مرزهـاي  مدرن ارتباطی و اطلاعاتی، تبادلات فرهنگی، تجا

هـاي سیاسـی، اجتمـاعی،    اي در اغلـب حـوزه  هـاي تـازه  جغرافیایی و ... به ایجاد گفتمان
اقتصادي، فرهنگی و هنري یاري رساندند. در ایران همزمـان بـا آغـاز  دوران موسـوم بـه      

و به تبـع   به بعد) و خصوصاً شوك ناشی از پایان جنگ، تفکر مدرنیته 1368سازندگی (از 
آن جریان مدرنیزاسیون اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، شور و شتاب بیشتري یافت. شـعر  

ي فرهنـگ  ي فزاینـده نشینی مداومش در برابر هجوم و سیطرهرغم عقبو ادبیات نیز علی
  )318: 1381(روزبه، » اي، متاثر از همین رخدادها روندي دیگر یافت.شنیداري و رسانه
آمیـز قیصـر را   هاي اعتراضتوان ردپایی از این جـریـان را که زمزمهر میدر شعرهاي قیص

اي هایی که از آن رو شنیدنی است که از زبـان رزمنـده  گیرد جستجو کرد. زمزمهمی در بر
شـده  یک اصل ماندگار محسوب مـی » باید شهید شد«شود که در اعتقادات او شنیده می

ي آن بـه مـذاق   ه بود و خیلـی از رویکردهـاي تـازه   است. فصلی دیگر از انقلاب ورق خورد
فرزندان انقلاب سازگار نیامده بود و گریزي از انتقاد و گلایه از این شرایط نبود. شـرایطی  

خواسـت  شدند و شاعر نمـی هاي انقلاب با معاییري غیر انقلابی آفریده میکه در آن ارزش
ه انقـلاب درك کنـد. قیصـر امـا     ترین زمان ممکـن ب ـ هاي خود را در نزدیکسقوط آرمان

  ي واژگان به انتقاد کشید.آمیز و تنها در زمزمههاي مذکور را در سکوتی اعتراضمولفه
جنگ تمام شـده بـود،   «در توصیف چنین شرایطی چنین نوشته است که:  محمد قوچانی

وجوي وضـعیتی پایـدار بـود. در     هاي دهه شصتی فروکش کرده و جامعه در جست هیجان
آرام کنـار   هاي نه چندان خلاق ادبیـات متعهـد آرام   ها بود که بسیاري از چهره سالهمین 
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ها بود که بازخوانی آثـار آغـاز    رفتند و تبدیل شدند به کارمندان فرهنگی و در همین سال
کننـده نـه تنهـا حـذف نشـد بلکـه بـا چـاپ          پور در این وضعیت خاص و تعیین شد. امین
  )1384قوچانی، »(الی فراتر از همفکران دیگرش پیدا کرد.اقب» هاي ناگهان آینه«مجموعه 

زده وارد شـود و  هاي شبه هنـري و سیاسـت  قیصر از این پس هرگز سعی نکرد در جنجال
دارد. شـاعر  اش را در مـتن شـعرهایش اعـلام مـی    در حقیقت حضور قاطع خود و اندیشـه 

و کج اندیشی همراهان داند که شرایط روزگار سرزمین او، بیشتر محصول غفلت میخوب 
انقلاب است و از این رو است که انتقادهاي قیصر رنگ و بویی برادانه دارد و زخمی بـودن  

  داند:خود را نیز ناشی از همین انتساب می
ایم/ چو گلـدان خـالی لـب    ایم/ ولی دل به پاییز نسپردهسراپا اگر زرد و پژمرده

ایم/ اگر خـون دل  دل بود ما دیده ایم/ اگر داغپنجره/ پر از خاطرات ترك خورده
ایـم/  ایم/ اگر داغ شرط است، ما بردهایم/ اکر دل دلیل است، آوردهبود ما خورده

هـاي  ایم...(آینـه ي دشمنان، گـردنیم!/ اگـر خنجـر دوسـتان، گـرده     اگر دشنه
  )100ناگهان/ص

-نمایش می اي معترض از خود را بهاي منتقد و چهرهروحیه »هاي ناگهانآینه«قیصر در 
هـاي ذهنـی خـود    ها و دریافتگذارد که با نگاهی عصبی به فرآیندهاي اجتماع و خواست

مشغولی مردمان بـه طـور   ي گذشته ، دلتوجه دارد. از منظر شاعر، مناسبات تحکیم شده
رنگ شدن مناسبات اجتماعی متناسب بـا  عام و خاص و رشد روزافزون مدرنیته، باعث کم

-اي اعتقادي اجتماعی گردید و همین خاستگاه انتقـادي موشی شاخصهدیدگاه شاعر و فرا
-هاي ناگهان به عنوان کانون دیـدگاه فلسـفی و جهـان   ترین شعرهاي قیصر در دفتر آینه

شناختی شاعر پس از روزگار انقلاب و جنگ بود. قیصر گویی خود را ناگهان در سرزمینی 
  اند:و همه کس از منظر چشم او متفاوت شده و همه چیزبیند دورافتاده، تنها و یگانه می

دانم چرا/ این روزها/ از دوستان و آشـنایان/ هـر   رفتار من عادي است/ اما نمی
گوید:/ این روزها انگار/ حال و هواي دیگـري داري!/  بیند/ از دور میکس مرا می

بـا   هاي ساده/ و با همان امضـا، همـان نـام/ و   اما من مثل هر روزم/ با آن نشانی
  )31همان رفتار معمولی/ مثل همیشه ساکت و آرام....(همان/ص

نشـینی و  گراترین شاعران بعد از انقلاب بـود و بـراي او ایـن عقـب    شک از آرمان قیصر بی
هـاي  ي جمعـی سـال  تر بود. قیصـر اکنـون از گسـتره   کنندهتر و ناامیدفراموشی، بسار تلخ
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بـود و بـه صـراحت میـان     یر سوق داده شده انقلاب و جنگ به تفردي تحمیل شده و ناگز
دیـد. دردهـایی کـه گزارشـی از     درد خود و درد اجتماع پیرامونی خود تفاوتی آشکار مـی 

  تواند باشد:ي معاصر میزدهي دردهاي عصر بحرانهمه
نیسـتند/  تـا بـه    » چامـه و چکامـه  «دردهاي من/ جامه نیسـتند/ تـا زتـن درآورم/    

بـرآورم/ دردهـاي مـن    » نـاي جـان  «ه نیسـتند/ تـا ز   درآورم/ نعر» ي سخنرشته«
نگفتنی/ دردهاي من نهفتنی است./ دردهاي من/ گرچه مثل دردهاي مـردم زمانـه   
نیست/ درد مردم زمانه است/ مردمی که چین پوستینشان/ مردمی کـه رنـگ روي   

کند/ مـن  هایشان/ درد میي شناسنامههایشان/ جلد کهنهمردمی که نام/آستینشان
  )13کند...(همان/ص ي سرودنم/ درد میهاي سادهتمام استخوان بودنم/ لحظهولی 

و بـی   هـاي مـردم روزگـار خـود و فراموشـی     رغم سرسـپردگی گیر اکنون علیشاعر گوشه
هـاي وجـودي   اعتنایی به افقی که خواست عمومی آنان بود، از تعارضات اجتماعی و ریشه

کشـد و  ي و سـرافرازي انسـان معاصـر نفـس مـی     مندکند و در مدار سعادتآن انتقاد می
داند. بسیاري از شـعرهاي قیصـر ایـن    ها و روابطی دیگر میشرایط موجود را معلول نگرش

  کند:ي آزاردهنده را بیان میخصیصه
هـاي کـال   هاي دار نیستند/ میوههاي خشک/ چوبهخارها/ خوار نیستند/ شاخه

هـاي زرد را/  تند/ پیش از آن که برگها بار نیسخورده نیز/ روي دوش شاخهکرم
گنـاه/  هاي بیرسد:/ برگزیرپاي خویش/ سرزنش کنی/ خش خشی به گوش می

-کننـد/ خشـکی درخـت/ از کـدام ریشـه آب مـی      با زبان ساده اعتراف مـی 
  )71خورد!(همان/ ص

و یا در حس تلخی که در ایـن شــعر جریــان دارد، قیصـر از صراحــت نـاگزیر بــودن و        
  کند:هایی از اجتماع به نفرت یاد میشتسلیم بخ

هاي بی سرانجام/ لبخندهاي رو به فردا را/ از شاخه چیدنـد/ و  وقتی/ آن دست
هاي رو به هاي رو به باران/ بر خاك افتادند/ تنها/ رگبرگهاي سبز/ در باغسیب

  )22زردي را/ از چشم ما دیدند(گلها همه آفتابگردانند/ص
شرایطی هر چه باشد از لحنی عصـبی و رفتـاري روانـی برخـوردار     طبیعتاً محصول چنین 

کنـد و شـاعر را   هاي اجتماعی را به مخاطبان خود یادآوري میخواهد بود که دائماً آسیب
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دهد که این نزاع بیشـتر بـه خسـتگی    آلود با جهان قرار میدر فضایی ستیزه آمیز و عتاب
  تماعی که پیرامون اوست:کند تا به تغییر سرنوشت اجشاعر سوق پیدا می

ام/ تر از دو سـه سـال گذشـته   کنم/ خاکستريانگار مدتی است که احساس می
توانم/ هر وقت خواستم/ در بیست کنم که کمی دیر است/ دیگر نمیاحساس می

سالگی متولد شوم/ انگار/فرصت براي حادثه/ از دست رفته است/ از ما گذشـته  
  )27هاي ناگهان/صان نتوانند...(آینهاست که کاري کنیم/ کاري که دیگر

با وجـود چنـدین    -تصادف سختی کرد و از آن روز تا پایان عمر  77قیصر در اسفند سال 
ها با درد دست و پنجـه نـرم   روي سلامت و آرامش ندید و سراسر این سال -عمل جراحی

هانی بـه همـان   او شد. اتفاقات ناگ» درد، نام دیگر«کرد و هم چنان که خود نیز گفته بود: 
اي نیز در افق فکري و روحی انسـان  منتظره هستند، تاثیرگذاري غیرمنتظرهاندازه که غیر

گردد. قیصر از این پـس  مینمایند که شدت و حدت آن به چگونگی آن اتفاق بازایجاد می
کرد و ناگزیري این وضعیت بـا ایـن   بیشترین اوقات خود را در کار درد و درمان سپري می

ي ذاتی او که برخوردار از تعادلی ذاتی است کم کـم او  و را خسته کرده بود اما روحیهکه ا
کشاند. او حتی پرهیز دارد که دردهـاي خـود را بـه    غیر قابل اجتنابی می» رضایت«را به 

-شـد، پنهـان  تـر مـی  نزدیکان بازگوید و این گونه به درد خو کرد و هر چه این درد عمیق
اي باشد تا آرامشی که به زحمـت آن را  خواست بهانهشد. قیصر نمیکاري او نیز بیشتر می

فراهم آورده بود، خودخواسته خراب گردد. بدیهی است این وضعیت در نگاه قیصر موجب 
اندیشـی در شـعر او   توان به درداندیشی و مرگتحولات و تغییراتی شد که از آن جمله می

باشد. هر چند هاي جسمی و روحی او میتابیها و بیاشاره کرد که بازتاب واقعی خستگی
از درد گفتـه بـود امـا از ایـن پـس در      » هـاي ناگهـان  آینـه «پور پیش از این هم در امین

شـود و  هاي شعري او مـی ترین موضوعات و موتیفاز رایج» ي دردمایه«شعرهاي بسیاري 
گی شخصـیت  گاه قیصر از این درد جسمانی براي خلوص جسم و روح و تربیـت و ورزیـد  

زنـد و بـه مفهـوم عرفـانی     برد و درد جسمی را با درد روحی آن پیوند میخویش بهره می
ي شـعرش نیـز هـم چـون او خـود را      شود تا آن جا که مخاطب و خوانندهدرد نزدیک می

که احساس ترحمی کرده باشـد.  کند بی آندردمندي عاشق، همدل و هم درد او حس می
هاي معمول از درد جسـمانی اسـت. ایـن    ی با درد فراتر از تلقیآید چنین رویایبه نظر می

هـایی کـه   ها و محدودیتشود و با تمام سختیي سرودن میدرد گاه براي شاعر تنها بهانه



٦٥  بررسی نقش رویدادهاي اجتماعی در انتخاب درونمایه شعر قیصر امین پور

-برایش ایجاد کردهاما به عنوان تقدیري محتوم آن را پذیرفته و تنها از خود درد گله مـی 
  کنیم:پور را نقل میامین» درداندیشی«کند نه از کس دیگري! اکنون چند نمونه از 

گفت: احوالت چطور است؟/ گفتمش عالی است/ مثل حال گـل!/ حـال گـل در    
  )69چنگ چنگیز مغول!(گلها همه آفتابگردانند/ ص

توانی/ یک ذره/ هاي سال مردم/ تا این که یک دم زندگی کردم/ تو میمن/ سال
  )30یک مثقال/ مثل من بمیري؟(دستور زبان عشق/ ص

هـاي  هـاي سـخت بیمـاري و نـاگواري    هاي روحی و عاطفی قیصر در سالیکی از پناهگاه
-ي مسایل اجتمـاعی روي مـی  است و گفتن از عشق. او، گاهی از همه» عشق«اجتماعی، 

پـردازد  ي همیشگی و کهنه ناشدنی شعر پارسی یعنی موتیف عشق مـی گرداند و به مقوله
گذارد تا بـه همگـان   می» دستور زبان عشق«را نیز ي شعرش و حتی نام آخرین مجموعه

اعلام کند اگر هر فعالیت و نام و عنوانی رسم و آیینی براي خـود دارد، عشـق هـم بـراي     
خود رسم و آیینی دارد که باید آموخـت. ایـن رویکـرد قیصـر چـه بسـا تعجـب برخـی از         

یـن اظهـار تعجـب    مخاطبان قدیمی شعر او را هم به دنبال داشت، اما شاعر تـوجهی بـه ا  
  »:هبوطی دائم است«نداشت و معتقد بود که زندگی تهی از عشق: 

که آدم هست و عاشـق  ما گنهکاریم، آري، جرم ما هم عاشقی است/ آري اما آن
کندن اسـت/ دم بـه دم   نیست، کیست؟/ زندگی بی عشق، اگر باشد، همان جان

  )55/صجان کندن اي دل کار دشواري است، نیست؟ (دستور زبان عشق
  )51ها...(همان/ صها/ معشوق آشناي همه عاشقانهاي عشق اي ترنم نامت ترانه

  )35توان آیا به دل دستور داد؟...(همان/ص دست عشق از دامن دل دور باد/ می
  

  گیرينتیجه
هاي ادبی را مورد شناسان ادبی بر اساس آن آفرینشاز جمله مهمترین منابعی که جامعه

هاي نظارتی هاي اجتماعی مختلف، حوزهتوان به تاثیر مجموعهدهند میکنکاش قرار می
هایی که ها و تحولات اقتصادي و اجتماعی اشاره کرد. بنا به بررسیاجتماعی و دگرگونی

توان او را به پور تحصیل گردید، اکنون میدر این فرصت از زندگی و شعر قیصر امین
تماعی پیرامونی خود چشم داشته است معرفی عنوان شاعري که تماماً به جریانات اج

نمود. قیصر از جمله شاعران مشهور جریان شعر موسوم به جریان شعر انقلاب است که 
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هاي مختلف انقلاب و پس از آن حضور داشته است. این تنوع مشارکت قیصر در چرخه
توان می در رویدادهاي اجتماعی، در شعر او نمودي عینی پیدا نموده است، آن چنان که

هاي شعر او تلقی کرد. ترین درونمایههاي اجتماعی شعر او را به عنوان یکی از مهمزمینه
پور با توجه به بسامد هاي شعر قیصر امینهاي اجتماعی درونمایهکشف و بررسی زمینه

ي این رویدادها در بالاي رویدادهاي اجتماعی و نقش تأثیرگذار ادبیات در تحقق و توسعه
دهد تا به اي اخیر این فرصت را در اختیار مخاطبان جریان ادبی امروز قرار میهدهه

  راحتی به اهمیت نقش و رسالت اجتماعی شعر وقوف پیدا کنند.
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